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مریم طالشی
گزارش نویس

بوی شیرینی، یاد پیک نوروزی
عید برای شما چه بویی دارد؟

عیــد بــرای شــما چــه بویــی دارد؟ این ســؤال 
تکراری اما دلچسب است. آدم چشم می‌بندد 
و فکــر می‌کند و همزمان تمــام بوهای خوش 
عیدهای زندگی‌اش را به خاطر می‌آورد. گرچه 
دو عید گذشــته را در قرنطینــه و مراعات برای 
پیشــگیری از ابتلا به کرونا گذراندیم اما باز هم 
عید بوی خودش را داشــت و آغشــته شدنش 
بــا بــوی مــواد ضدعفونی کننــده، بــا اینکه آن 
عطر همیشــگی را اندکی زدوده بود اما عید به 
هرحال همان عید است و یادآور همان بوهای 

خوش و نشاط‌‌ آور.
حالا امســال کــه دو ســال اســت پاندمی را 
طاقت آورده‌ایم و کرونا ســبک شــده و واکسن 
هم زده‌ایم و شــاید بتوانیم ذهنمان را بیشــتر 
روی آن خاطــرات خــوش هرســاله متمرکــز 

کنیم، بگویید عید برای شما چه بویی دارد؟
»عیــد برای مــن بوی شــیرینی می‌دهد که 
مادرم هر سال یک هفته مانده به نوروز شروع 
به پختنش می‌کــرد؛ موقعی که خانه تکانی را 
تمــام کرده بــود و ما بچه‌ها می‌دانســتیم حالا 
زمان شــیرینی پختن اســت و خیلی هم برای 

آن ذوق داشتیم.«
محبوبــه دختر جوان این را می‌گوید و ادامه 
می‌دهد: »من و خواهر و برادرم خیلی دوست 
داشتیم به مادر کمک کنیم. بساط شیرینی‌پزی 
برای ما بچه‌ها خیلی جذاب بود. خمیر درست 
کــردن و پهــن کــردن خمیــر و شــکل دادن بــه 
شــیرینی‌ها و تزئین آنها با خلال پســته و بادام 
که این بخش آخر دیگر کار ما بچه‌ها بود. حتی 
موقعی که شــیرینی‌ها را به میهمان‌ها تعارف 
می‌کردیم می‌گفتیم مثلًا آن پســته‌ای‌ها را من 
درســت کــرده‌ام و از ایــن کار احســاس غــرور و 
مهم بودن به‌ ما دست می‌داد. اما جذاب‌ترین 
بخــش کار همــان وقتــی بــود کــه شــیرینی‌ها 
بــرای پختــن در فــر می‌رفــت و ما ســه تــا بچه 
می‌نشستیم و چشم می‌دوختیم به خمیرهای 
کوچــک در ســینی بــزرگ کــه زیر نــور کمرنگ 

چراغ فر آرام آرام طلایی می‌شــدند و به شکل 
شیرینی واقعی درمی‌آمدند. هنوز بوی خوش 
آن شــیرینی‌های تــازه از فر درآمــده در دماغم 
هست. عید همیشه برای من بوی شیرینی‌های 

مادرم را می‌دهد که دیگر نیست.«
عید برای محمدحســین که پــدر دو کودک 
4 و 7 ســاله اســت، بوی پیک نوروزی می‌دهد 
که بعضی سال‌ها صفحه‌هایش کاهی می‌شد 
و مــداد رویــش خوب نمی‌نوشــت و نمی‌شــد 
طرح‌هایش را خوب رنگ کرد و نقاشی کشید: 
»نمی‌دانــم چــرا هنــوز هــم کــه یــاد آن روزها 
می‌افتــم اضطــراب می‌گیــرم کــه بایــد پیــک 
نــوروزی را تــا آخــر عید کامــل کنیــم و تحویل 
دهیــم. همیشــه هــم یک معمــا یا ســؤالی در 
آن بــود که هرچه می‌کردیم، حل نمی‌شــد که 
نمی‌شد و آخرش حسرت کامل شدن پیک را 

به دلمان می‌گذاشت. بچه‌هایی که با سلیقه‌تر 
و زرنگ‌تر بودند، پیک‌هایشــان با مشمع جلد 
شــده و تمــام صفحات خــوش خط نوشــته و 
رنگ شــده بــود. بــرای بچــه تنبل‌ها امــا پیک 
نوروزی یا همان پیک شادی یک کابوس تمام 
عیــار بود، حتی برای بچه‌های متوســط کلاس 
مثــل خــودم. امتحان‌هــای ثلــث دوم را داده 
بودیم و می‌آمدیم یک نفسی بکشیم که پیک 
نــوروزی را می‌گذاشــتند جلوی‌مــان. کل عیــد 
اســترس انجام دادن تکالیفش را داشــتیم. تا 
مهمان می‌خواســت بیاید یــا مهمانی برویم، 
مادرم می‌گفت شــماها پیک‌هایتــان را انجام 

داده‌اید که حاضر شده‌اید؟!
روز ســیزده بــدر که دیگــر حســابی زهرمار 
می‌شــد چــون فردایــش بایــد پیــک را تحویل 
می‌دادیم درحالی که بیشــتر از نصفش خالی 
بــود. تنــد و تنــد می‌نوشــتیم و مثــاً انجامش 
می‌دادیم و این درحالی بود که بیشــتر وقت‌ها 
اصــاً حتی پیک را از مــا تحویل نمی‌گرفتند و 
اگر هم می‌گرفتند به نظرم نمی‌خواندند. من 
کرمانشــاه درس می‌خواندم و یک ســال یادم 
می‌آیــد که به خاطــر بمباران و شــرایط جنگ 
پیک نوروزی به مدرســه ما نرسیده بود. خیلی 
خوشحال شــدیم اما گفتند آماده باشید چون 
هر وقت پیک رسید خبر می‌دهیم والدین‌تان 
بیایند تحویل بگیرند. خلاصه که آن سال پیک 
نرســید اما تا آخر عید با استرس در انتظارش 
بودیم. نمی‌دانم چــه اصراری بود آن وقت‌ها 

بچه‌ها را آنقدر بچزانند.«
بــرای خانــم مســتوفی کــه نزدیک بــه 70 
ســال دارد، عیــد بــوی جوانی می‌دهــد: »عید 
کــه می‌شــود، خصوصــاً یکــی دو هفتــه قبل از 
آن، همــه چیــز بــوی تازگــی می‌دهــد. در ایــن 
حــال و هــوا آدم خــودش را هــم جــوان حس 
می‌کنــد حتی اگر مثل من ســن و ســالی ازش 
گذشته باشــد. انگار نیرویی تازه پیدا می‌کنید و 
کارهایی می‌کنید که معمولاً انجام نمی‌دهید 
و حوصله‌اش را نداریــد. هرکس هرچقدر هم 
بی‌حوصله و دلمرده باشــد، نمی‌تواند نسبت 

عید که می‌شود، خصوصاً 
یکی دو هفته قبل از آن، همه 

چیز بوی تازگی می‌دهد. در 
این حال و هوا آدم خودش را 
هم جوان حس می‌کند حتی 

اگر مثل من سن و سالی ازش 
گذشته باشد. انگار نیرویی 

تازه پیدا می‌کنید و کارهایی 
می‌کنید که معمولاً انجام 

نمی‌دهید و حوصله‌اش را 
ندارید. هرکس هرچقدر هم 
بی حوصله و دلمرده باشد، 

نمی‌تواند نسبت به عید کاملًا 
بی‌تفاوت بماند

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
‏1 - تاکسی قدیم - بیعانه و مساعده

2 - کشور »پاپ« - بدن انسان - جاسوس‌خانه 
امریکا

3 - میوه خوب! - برنامه‌ رایت دی‌وی‌دی - دوبیتی - ابریشم 
کم بها

4 - کمانه - جواب مثبت خودمانی - اشاره تأکیدی نزدیک
5 - امتحان - داور ایرانی بازنشسته - بهره هوشی

پــول  واحــد   - دلتنگــی  انــدوه،   - فارســی  الفبــای  از   -  6
»بنگلادش«

7 - پایتخت »فرانسه« - فریادرس و واسطه - سوزان
8 - نشــان مفعول - بازیگر خانم ســریال طنز در حال پخش 

»خودخواسته« - هالوژن نمک
9 - سهولت - رختشوی - تیره

10 - زیب و زینت - فراهم کردن - حسد
11 - سیاه ‌دانه - گزارش - حکم

12 - استواری و پایداری - خطا، اشتباه - کشور شکار
13 - صدای تمسخر - اورژانس - کمیت - امپراتور روم

14 - رایگان - جاده آهنی! - خیابان لوستر تهران
15 - شیرینی تر - آهن و فولاد مرغوب

 
 عمود ي:   

1 - یک بار دیگر - پدیده ســـریع و ناگهانی جریان یافتن برف 
سطح شیب دار به سوی پایین

2 - دالان - گلخانه - پایبندی به پیمان
3 - پراکندگی - کر نیست - جلا و صفا - ماهی کنسروی

4 - از رذایل اخلاقی - دارایی و ثروت شخص مرده - مهربان
5 - نفوذگر رایانه‌ای - رگ لاغر - آواره

6 - ساختمان فرو ریخته - گردشگر و توریست - گلی خوشبو
7 - قلم انگلیسی - مطیع - اذیت و آسیب - آزاد

8 - خاطرجمع است
9 - صحرانـــورد کوهـــان‌دار - نوعی نارنگـــی - از حبوبات - 

شلوار جین
10 - پشتیبان، امان - سیاهه - خواب خوش

11 - هادی - ساختمان - گاز استخر!
12 - گروه ویژه - مخفف یورش - سبزی سالادی

13 - پایه - پیوند زناشویی - رقم اول از سمت راست عدد- 
وتر کمان

14 - کیسه چرمی - دانه دانه - محل اسبدوانی
15 - مبتدی و بی تجربه - همگانی یا جهانی

   افقي:
‏1 - پیوندهـــا و پیوســـتگی‌ها - مطالعـــه 
ســـاختار و معنـــای حالت‌های مختلف 

یک کلمه
2 - در ایـــن روش از گیاهان طبی، ماســـاژ و یوگا برای درمان 

بیماران استفاده می‌شود - شش - چاپار
3 - سرای مهر و کین - ناراحت - بی باکی - ضمیر اجتماعی

4 - بیهوده - گردش کودک - تیر پیکاندار
5 - بلادرنگ - محل نمایش فیلم -  انجمن‌ها

6 - گداختن ســـیم جهت امتحان - کارزار - فریادی از فرط 
شادی

7 - نمـــازی که بـــه تنهایی خوانده شـــود - جنگجو - شـــهر 
»امامزاده اظهر« در همدان

8 - لؤلؤ - گیاهی از رده سرخس‌ها - نفس دردمند
9 - اسم مصدر از وزیدن - کانون توجه - عید حاجیان

10 - گوش کن ادبی - گندمگون - بزرگ شدن
11 - مشورت - گیاه خورشتی - شبانگاه

12 - خرمافروش - نصف - گرامی
13 - حرف روسی - مرکز »تبت« - یله - پایه

14 - رگ گردن - تظاهر به نیکی - سبکی در کاراته
15 - اثر »میشل فوکو« - جامه زمستانی 

 عمود ي:   
1 - عصب شعاعی - بهترین رمان اسپانیایی

2 - آواره - وزیر شطرنج - انجام وظیفه
3 - آب در لغــت محلــی- بیســکوئیت ســبک و تــرد - فر و 

شکوه- زدنی در بازی!
4 - بجا، مناسب - نرم افزار پرداخت موبایلی - دربرگیرنده

5 - شهر فردوسی - علائم و نشانه های بیماری - پسر تیمور
6 - کمدین آلمانی - یک رده‌بندی برای بازی‌های رایانه‌ای- 

متداول
7 - حــرف مفعولــی - قله زاگــرس - همه و همگی - پســوند 

شباهت
8 - دو فیلم با هنرنمایی لعیا زنگنه

9 - کنایه از چاق - آرمان - آخرین حرف قافیه - خرده‌سنگ
10 - دیــگ دهــان گشــاد - شــهری در »ســوریه« - ســرمربی 

»ویارئال«
11 - اسم پسرانه فارسی - کمک کننده - پرده دریدن

12 - اعتنا - شکافتن قبر - پناهگاه
13 - نرم‌افــزاری کاربردی- مارکی بر ســاعت مچی - شــکل 

آدمی که نقش کنند - گفتاواز
14 - رشته فلزی رسانا - مرتعش - سرودن و سرایندگی

15 - اثر »ویلیام فالکنر« - نوعی از پرتقال

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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به عیــد کامــاً بی‌تفــاوت بمانــد. بعضی‌ها را 
می‌بینم که می‌گویند مــا حوصله خرید عید و 
هفت‌ســین چیدن و این حرف‌ها را نداریم اما 
یکی دو روز مانده به عید خودشان تحت تأثیر 
فضــا قرار می‌گیرنــد و حال و هوایشــان عوض 
می‌شــود و با بقیه همراه می‌شــوند. عید برای 
من یعنی جوانی و البتــه که منظورم از جوانی 

به دل است و حس و حال آدم.«
عید هر ســال هر بویی هم که داشته باشد، 
امســال برای من متفاوت اســت. این را سمانه 
زن جوانــی می‌گویــد که در این دو ســال دو نفر 
از نزدیکانــش را بــه خاطر کرونا از دســت داده 
اســت: »دایــی مــن و همســرش بــه فاصله 10 
روز از هــم بــه خاطــر کرونا فــوت کردنــد و این 
درحالــی بود کــه بچه‌های‌شــان ایــران نبودند 
و نتوانســتند برای آخریــن بار پدر و مادرشــان 

را ببیننــد و با آنهــا خداحافظی کنند و حتی در 
مراسم خاکسپاری‌شان شــرکت داشته باشند. 
دقیقاً یک ماه از عید گذشــته بود که این اتفاق 
افتــاد. من دایی‌ام را به خاطر شــرایط کرونایی 
مدت‌ها بود ندیده بودم. عید امسال برای من 
بــوی فقــدان می‌دهد و از طرفی هــم بوی قدر 

دانستن لحظه‌ها و آدم‌ها. 
فکــر می‌کنــم از هر فرصتــی باید اســتفاده 
کــرد و از حــال نزدیــکان و دوســتان باخبر شــد 
چون حداقل در این مدت فهمیدیم که چقدر 
زندگی کوتاه اســت و هیچ چیز معلوم نیست. 
در ایــن دو ســال خیلی‌ها چنیــن حس و حالی 
داشــتند و ممکن اســت با عادی شدن شرایط 
دوبــاره یادمــان بــرود چــه روزهایــی را پشــت 
ســر گذاشــتیم اما باید هر از گاهی به خودمان 
گوشــزد کنیم که یادمان نرود. عید جای خالی 

تمام کسانی که رفته‌اند بیشتر حس می‌شود و 
آدم را دلتنگ می‌کند.«

عیــد بــرای مــن بــوی ســبزی خــرد شــده 
می‌دهد. این جواب جالبی اســت برای ســؤال 
فرزنــد  کوچک‌تریــن  کــه  مجیــد  عیــد.  بــوی 
خانواده است و با خواهر و برادران بزرگ‌ترش 
فاصله ســنی زیادی دارد، عید را با بوی سبزی 
پلویی خرد شــده بــه خاطر مــی‌آورد: »ما 8 تا 
بچه‌ایــم و آخرین بچــه قبل از من 12 ســال با 
من اختلاف ســنی دارد و خواهــر بزرگم دقیقاً 
جای مادرم است چون پسرش از من بزرگ‌تر 
ادامــه  و  بــا خنــده می‌گویــد  را  ایــن  اســت.« 
می‌دهد: »هر ســال شــب عید تمــام خواهر و 
برادرهایــم با بچه‌ها و تازگی‌ها با نوه‌هایشــان 
خانــه پدر و مادرم جمع می‌شــوند تا به اتفاق 
ســبزی پلو ماهی شــب عید را بخوریــم، البته 

منهــای این دو ســال کرونا. مــن از وقتی یادم 
می‌آیــد مادرم چنــد کیلو ســبزی را که خریده 
بود، داشــت خــرد می‌کــرد که لای پلــو بدهد. 
بوی ســبزی بــرای من یعنی عید آمــده و قرار 
اســت کلی خوش بگذرانیــم. عید هنوز همان 
حس و حال کودکی را در من زنده می‌کند که با 
خواهرزاده‌هــا و برادرزاده‌هایم بازی می‌کردم 
و به من دایی کوچولو می‌گفتند. جالب اســت 
هنــوز هم وقتی جایی بوی ســبزی خرد شــده 

می‌شنوم دقیقاً عید را برایم تداعی می‌کند.«
بویــی  چــه  شــما  بــرای  عیــد  نمی‌دانــم 
دارد امــا هرچه باشــد حتمــاً بوی نشــاط آور و 
شادی‌بخشی اســت که تداعی‌کننده خاطرات 
خوشــی اســت که هرچنــد ممکن اســت دیگر 
تکرار نشــود اما یادآور تمــام آن روزهای خوبی 

است که تجربه کرده‌ایم.


